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  ٥٣٨نکاح ـ جلسه  خارج فقهدرس 

  ايت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

بخش  ند:م کرديبه چهار بخش تقس ـ ديکه بارها ملاحظه فرمود يطورهمانـ  را عيشرامرحوم محقق کتاب نکاح 

بخش  .»احکام نکاح«چهارم بخش  و» د و إماءينکاح عب«سوم بخش ، »نکاح منقطع«بخش دوم  ،»نکاح دائم«اول 

له آن ياست که به وس »سيب و تدليع«فصل اول ر مجموعه خود دارد: يپنج فصل را ز يعني احکام نکاح چهارم

چهارم  فصل ،است »قَسم و نشوز و شقاق«فصل سوم  آن،است و شعب  »مهر«فصل دوم  ،ديآيار فسخ ميخ

دوم احکام  ،د به پدر و مادرت لحوق فرزنيفيک يکي :ر مجموعه داردين فصل چهارم دو تا زياست که ا »اولاد«

و  »رضاع«و  »قهيعق«ا آمد مسئله يبچه به دن بعد وقتي ،دارد يطيان چه شرايمدر هنگام زا که مثلاًولادت است 

ن قسمت که الآن مورد بحث يا است. »نفقات«ن کتاب نکاح هم مسئله يا انييفصل پا، مطرح است »حضانت«

 زند است.مسئله احکام ولادت و فر انيياست بخش پا

هايي است مربوط به حين ولادت که يک سلسله بحث ـ طوري که ملاحظه فرموديدهمانـ در احکام ولادت 

اين تحنيک هم خيلي  .و مانند آن ، تحنيکگذاريمسئله نام دا نکند،محارم حضور پيدا کنند و غير محرم حضور پي

و  ک سوماء فرات از ي ؛ر پوشش ولايت بياوردمعتبر است اسلام تلاش کرده که حنک و تحت حنک را از اول زي

براي اينکه اين حنک الگويي است براي بردگي و از همان اول  ،تربت سيد الشهداء(سلام االله عليه) از سوي ديگر
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و اگر نشد، ديگري اين حنک را مانند آن اگر به ولايت سپرده شد تا آخر راحت است مسئله تربت سيد الشهداء و 

اينها کار دارم سوگند ياد کرد:  حرف شيطان اين است که من با حنک» اسراء«در سوره مبارکه  ديرگدر اختيار مي

﴾نِكَنتاست يعني حنک و تحت حنک را در اختيار گرفته است گفت من » إفتعال«که باب » إحتنک« ١﴿لَأَح

برد گفت من دارد و هر جا بخواهد ميسوارکار حنک و تحت حنک اسب را در اختيار  ﴿لَأَحتنِكَن﴾کنم احتناک مي

شوم هر جا آورم بر اينها سوار ميام که اينها را به زير ران خودم ميخواهم من مثل آن سوارکاريسواري مي

برم اگر تربت را به سر و صورت بماليد و مانند آن، اين يک حکم دارد اما اينکه اصرار شريعت بر اين بخواهم مي

ربت سيد الشهداء(سلام االله عليه) متبرک شود براي اينکه ديگري نتواند اين حنک و تحت است که اين حنک به ت

نون «با اين  ﴿لَأَحتنِكَن﴾حنک را بگيرد و بر او مسلّط و سوار شود، اين خطر هست با اين سوگندي که ياد کرد 

عايت اين مطلب را در نظر داشت شود که جدي است و چون جدي است شريعت هم جداً رمعلوم مي» تأکيد ثقيله

ها وارد معده شود اما سخن از خوردن که اين کار إلا و لابد بايد باشد. مستحضريد ممکن است يک مقدار از قطره

و در آن تربت سخن از اين است که اين حنک به هر حال تحت ولايت باشد. درست » ماء الفرات«نيست، در آن 

ربت در آب بريزد و بخورد آن هم ممکن است اثر داشته باشد اما به هر حال اين فرمودند مقداري تاست که اگر مي

حنک بايد از همان اول مشخص شود که اين زمام در اختيار کيست اين افسار در اختيار کيست؟ او جداً سوگند 

نون «جديت و با  تواني! با آنکنم و ذات اقدس الهي هم تکذيب نکرد نگفت نميياد کرد و گفت من اين کار را مي

  شود که با اين افسار کار دارند يعني اين بايد تحت ولايت من باشد.و مانند آن معلوم مي» تأکيد ثقيله

                                                
  .٦٢آيه ،إسراء سوره. ١
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؛ آن ماء فرات و مانند آن مربوط به احکام »حضانت«و مسئله » رضاع«و مسئله » عقيقه«ماند مسئله مي

اينها سه فصل جدا دارد گرچه به حسب » نتحضا«و جريان » رضاع«، جريان »عقيقه«ولادت است. جريان 

گويند اين نظير مستحبات بينيد غالب فقها نميظاهر حکم استحبابي است اما صبغه تربيتي آا خيلي اثر دارد و مي

اين را به کتاب دعا واگذار کنند » في محلّه«فلان روز است که فلان روز شما اين کار را انجام بدهيد و بگويند 

دانم که من نمي کشف اللثامو شرح آن   قواعدست هر چه که من نگاه کردم ديدم چه مرحوم علامه در طور نياين

گويند! فاضل اصفهاني است و از بزرگان اصفهان است خدا غريق رحمتش کند! من بارها چرا او را فاضل هندي مي

دارد! اين حکيم يک  منطق شفاءو  ءالهيات شفاکنار قبر ايشان در تخت فولاد رفتم زيارت کردم و چه شرحي بر 

، او فاضل اصفهاني است و صريحاً در اين الهيات شفاء و بخشي هم دارد در شرح منطق شفاءکتاب دارد در شرح 

هاي عميق فقهي وارد شدند؛ مسئله حنک و تحت حنک و عقيقه و مانند آن را. پس معلوم مسائل مثل ساير بحث

ه فلان روز فلان کار مستحب را بکنيد از اين قبيل نيست بلکه يک مستحبي شود که تنها مستحباتي نيست کمي

بينيد که هيچ فرقي بين مي جواهرهاي فقهي را ببينيد تا برسيد به ساز است. شما هر چه اين کتاباست که سرنوشت

ساز و سرنوشتشود که صبغه تربيتي گذارند پس معلوم ميهاي عميق فقهي که واجب است نمياين مستحب با بحث

  و مانند آن است.

» عقيقه«، اين سه فصل کاملاً از هم جدا هستند. »حضانت«و » رضاع«و » عقيقه«گانه در جريان اين امور سه

يک حکم موقت و محدود است که زمان کمتري دارد، » رضاع«بردار نيست، يک حکم دائمي است زمان

 مادام» عقيقه«د، اين سه فصل کاملاً از هم جدا هستند. يک حکم محدود و موقت و زمان بيشتري دار» حضانت«

العمر است لذا گفتند اگر پدر و مادر براي او عقيقه نکردند خودش عقيقه بکند و اگر يک کافر سالمندي مسلمان 
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شد با اينکه پيرمرد است بايد عقيقه کند حتي بعضي تعبير وجوب دارند! لذا عقيقه مادام العمر است اختصاصي به 

داند که پدر و مادرش براي او عقيقه نکردند آا که زمان رضاع و دوران کودکي و مانند آن ندارد. اگر کسي مي

قائل به وجوب شدند، وجوب، و آا که قائل به استحباب شدند، استحباب، مستحب است که عقيقه شود. اما 

بدهند اما آن شير فقط يک تغذيه است  رضاع يک حکم محدود دو ساله است بعد از دو سال ممکن است باز شير

لَا «دهند يک اثر فقهي داشته باشد نيست دهند نظير غذايي که از خارج به او مينظير شيري که از خارج به او مي

اعضطَام رف دعاين  ٢،»ب»اعضطَام لَا رف دعسوم  يعني بعد از اينکه دوران دو سالگي تمام شد و کودک وارد سال »ب

  شد اين رضاع اثر شرعي ندارد.

از وجود مبارک پيغمبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) نقل کرده  تحف العقوليک روايت نوراني مرحوم صاحب 

آن وقتي » مرضعه« ٣.»فَنِعمت الْمرضعةُ و بِئْست الْفَاطمة«فرمايد کند مياست که وضع دنيا را حضرت تشبيه مي

خورد گرسنه هم هست و براي گذارد اولين باري است که او دارد شير مير پستان را در کام کودک مياست که ماد

فَنِعمت «گذارد براي کودک خيلي گوارا است او هم خيلي لذيذ است. اين پستان را که به دهان کودک مي

ا از شير بگيرند خيلي اين کودک آزار خواهند اين کودک رشود وقتي مي، آن پايان دوران رضاع که مي»الْمرضعة

زدند که خود کودک رغبت نکند به اين کردند يک داروهاي تلخي به پستان مادر ميبيند سابقاً اين کار را ميمي

گذرد که از شير پستان محروم شود. اين دو حالت دارد که مادر در اول مرضعه خواهد بود کودک خيلي سخت مي

عني باز داشتن. وجود مبارک پيغمبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) جريان دنيا را شعب دنيا و در آخر فاطمه؛ فطام ي

                                                
  .٤٤٣، ص٥(ط ـ الإسلامية)، ج. الكافي٢
  .٣٥. تحف العقول، ص٣
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فرمايد آن وقتي که کند ميهاي دنيا را لذايذ دنيا را به اين دو مرحله تشبيه ميرا شؤون دنيا را مشاغل دنيا را پست

مي پيدا کرد آن وقتي است که دنيا پستان انسان وارد زندگي شد و يک سمتي پيدا کرد مخصوصاً اگر جاه و مقا

گذرد و لذت دارد، روزي که بازنشست شد و برکنار شد و خودش را در دهان او گذاشت به او خيلي خوش مي

مثلاً بر اثر علل و عواملي بازنشست روزگار شد نه بازنشست اداري و از همه شعب افتاد به او خيلي سخت 

اي که تازه وارد زندگي شد پست و مقام پيدا کرد، دنيا براي گله کردن. آن دوره کند بهگذرد و مرتب شروع ميمي

شود دوران فطام. حضرت فرمود دنيا دو چهره دارد او مرضعه است، آن وقتي که طبق علل و عواملي برکنار شد مي

در  تحف العقول. اين را در »لْفَاطمةفَنِعمت الْمرضعةُ و بِئْست ا«آن فاطمه  يک چهره آن مرضعه است و يک چهره

کند. غرض اين است که عقيقه همان بخش اول که سخنان نوراني پيغمبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) است نقل مي

است بعد از دو سال مسئله رضاع نيست و حضانت بين رضاع و عقيقه  ٤»حولين كاملين«مادام العمر است و رضاع 

دو سال نيست تا زمان بلوغ هست و بعد از بلوغ حضانتي نيست بعد از بلوغ وقتي که دختر است حضانت محدود به 

خواهند باشند اما آن خواهند با مادر باشند يا مستقل مييا پسر بالغ شدند آن وقت مختار هستند با پدر باشند يا مي

تواند زندگي مستقل داشته باشد  ميعقوق پدر و مادر سر جايش محفوظ است که کاري نکند که آا را برنجاند ولي

تواند تحت ولايت کسي نيست. پس حضانت محدود به قبل از بلوغ است بعد از بلوغ وقتي رشد پيدا کرد خودش مي

مستقل زندگي کند. مسئله احترام پدر و مادر و حرمت عقوق ـ عقوق يعني عصيان ـ  سرجايش محفوظ است اما 

  تحت ولايت کسي نيست.

                                                
 .﴾نْ يتم الرضاعةو الْوالدات يرضعن أَولادهن حولَينِ كاملَينِ لمن أَراد أَ﴿ ؛٢٣٣. سوره بقره، آيه٤
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و همچنين در  مسالک؟ مرحوم شهيد ثاني در »حضانت«است يا » حضانت«آن است که اين کلمه،  مطلب بعدي

 قواعداست تعليقات بر  قواعدکه شرح  کشف اللثامولي فاضل اصفهاني در  ٥»أما الحضانة بالفتح«فرمود  شرح لمعه

حضانت بالفتح «دارد که  الکمسبرخلاف  جواهرلذا مرحوم صاحب  ٦»حضانة بالفتح و بالکسر«است ايشان دارد 

اصل حضانت که حق است براي مادر تا چه موقع، براي پدر  ٧».حضانة«و » حضانة«هر دو جايز است » و الکسر

الحضانة ما «تا چه موقع، ايام رضاع در اختيار مادر است بعد از رضاع در اختيار پدر است، بايد ثابت باشد که 

حکم است؟ اگر حضانت حکم شرعي باشد يعني بر پدر يا بر مادر لازم ؟ آيا حضانت حق است يا حضانت »هي

، حکمي است که »بالتسبيب«باشد يا » بالمباشرة«تواند در مقام امتثال است که اين حکم را بکنند اين حکم مي

يرند کسي گکنند يا اجير و نائب مياينها بايد سرپرستي کودک را به عهده بگيرند يا خودشان او را تر و خشک مي

توانند ديگر اين کار را انجام بدهد. اگر حکم باشد در مقام اجرا و امتثال، اعم از تسبيب و مباشرت است، اينها مي

گاهي به کنيز خود بسپارند، چرا؟ چون اين کنيز از طرف مولاي خود که مثلاً آن زن است دارد اين خدمت را 

کم است يا حق؟ اگر حکم باشد و مادامي که اين کودک شير آيا حضانت ح دهد و اين پرستاري است.انجام مي

کند حالا ممکن است به يک کنيز بدهد خورد وظيفه مادر است مادر اعم از مباشرت يا تسبيب، دارد امتثال ميمي

شود به کنيز داد و اما اگر از سنخ ولايت باشد حکم نيست دو توان گفت که اين حضانت را نمييا خودش، نمي

کند چون وليّ او است بايد مسلمان باشد از بايد لحاظ شود: يکي اينکه کسي که کودک را تر و خشک مي خصيصه

خواهد باشد، باشد و حتماً بايد آزاد سنخ پرستاري نيست که اسلام شرط نباشد، پرستار بيمارستان هر چه که مي

                                                
  .٤٥٨، ص٥، جالروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية؛ ٤٢١، ص٨مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج. ٥
  .٥٤٩، ص٧كشف اللثام و الإام عن قواعد الأحكام، ج. ٦
  .٢٨٣، ص٣١جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج. ٧
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ن مسلمان سلطه ندارد. اگر حضانت از سنخ باشد چون کنيز بر يک انسان مسلمان ولايت ندارد و کافر هم بر انسا

ولايت باشد اين زن خودش بايد انجام بدهد يا اگر نشد، يک زن مسلمان آزادي را انتخاب بکنند که اين کودک 

توانند يک تحت ولايت او باشد؛ ولي اگر حضانت، پرستاري باشد چون حضانت پرستاري است اين مادر يا پدر مي

ول حضانت او انتخاب کنند يا اجير کنند حتي يک کافري هم ممکن است که پرستاري او را کنيزي را به عنوان مسئ

  به عهده بگيرد.

تصريح کرد اين ولايت  رياض(رضوان االله تعالي عليه) او در کتاب شريف رياضبنابراين مرحوم سيد صاحب 

 شرح لمعهکردند که شما بعد از مي است. خدا غريق رحمت کند بعضي از اساتيدمان را در آمل، ايشان به ما سفارش

شويد در بسياري از موارد مرحوم شيخ به  مکاسبخواهيد وارد بخوانيد براي اينکه شما وقتي مي رياضيک مقدار 

توانيد مراجعه کنيد آگاهي نداريد و سابقه ذهني هم نداريد و نمي رياضنظر دارد وقتي شما از  رياضصاحب 

اي شما مشخص نيست لذا ما هم طبق سفارش اينها عمل کرديم بعد از شرح لمعه فرمايش مرحوم شيخ انصاري بر

که  المختصر النافعرا که توانست به هر حال آن  رياضخوانديم و خدا غريق رحمت کند صاحب  رياضيک مقدار 

سيد تعبير به  رياضهم به او خيلي نظر دارد از صاحب  جواهراز مرحوم محقق است را شرح کند و خود صاحب 

. فرمايش ايشان اين است که رياضاين چنين گفته است، سيد طباطبايي صاحب  رياضدارد که سيد  رياض

رسد، دو؛ اما اگر سرپرستي باشد خدمت رسد، يک؛ به کافره نميحضانت ولايت است. اگر ولايت است به کنيز نمي

  ٨رسد.باشد جزء خدمات باشد، به هر دوي اينها مي

                                                
  .١٥٥، ص١٢، جالحديثة) -(ط رياض المسائل. ٨
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؟ پس حکم است يا حق، مرحله اول است، حالا که »الحضانة ما هي«توا ناشي از اين است که بنابراين اختلاف ف

است يا حق پرستاري؟ و مادامي که اين کودک بچه شيرخوار است اين حضانت در » حق الولاية«حق است 

وقتي  خورد تحت حضانت مادر استاختيار مادر است چه پسر باشد چه دختر، طبق نصوص مادامي که شير مي

دوران شيرخوارگي تمام شد اگر پسر است تحت حضانت پدر است و اگر دختر است تحت حضانت مادر است. 

مادامي که اين مادر تجديد فراش نکند طلاق نگيرد و از پدر جدا نشود و اگر از پدر جدا شد بچه بعد از دوران 

پسر چه دختر تحت حضانت پدر است. اصل  گذراند تا بالغ شود چهسالگي را که ميشيرخوارگي يعني دوران سه

، اين کودک چون تحت حضانت است بچه را »حض«گويند حضانت در لغت از زير بغل تا اين قسمت لو را مي

را هم معنا کردند که معناي » عقيقه«دارند حضانت از اينجا است چه اينکه گيرند و در زير لو نگه ميبغل مي

آن چيست؟ غرض اين است  هم معني لغوي و اصطلاحي» حضانت«لاحي آن چيست؟ و معناي فقهي و اصط لغوي

که اگر چنانچه اين کودک مادر او ازدواج نکرد و طلاق نگرفت و جدا نشد، اين کودک چه پسر باشد چه دختر در 

دختر  دوران شيرخوارگي تحت ولايت مادر است و بعد از شيرخوارگي اگر پسر باشد تحت ولايت پدر است و اگر

  باشد تحت ولايت اوست. 

فرمودند حضانت يک ولايتي است اما بايد مشخص شود که از  رياضمطلب ديگر اين است که گرچه صاحب 

چه سنخ ولايتي است؟ از سنخ ولايت بر مال است که مخصوص پدر است، يا از سنخ مطلق ولايت است؟ اگر از 

  رسد.ما اگر از سنخ ولايت مال نباشد به پدر و مادر هر دو ميرسد؛ اسنخ ولايت بر مال باشد اصلاً به مادر نمي

به لطف الهي عرضه شد » فقه«مخصوصاً در جمهوري اسلامي که » فقه«هايي که بايد درباره يک سلسله بحث

يومِ ي فَحلَالُه حلَالٌ إِلَ«هاي فقهي بازنگري شود. يک اصل کلي است که مطرح شود اين است که در اين بحث
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شناسي شود است، يک بحث در اين است که موضوع» مما لا ريب فيه«اين  ٩»يومِ الْقيامة يالْقيامة و حرامه حرام إِلَ

فَحلَالُه حلَالٌ «شود، اين منافات ندارد با شناسي شد هر وقت موضوع عوض شد حکم هم عوض مياگر موضوع

هر وقت اين موضوع با اين شرايط حاصل شد آن حکم هست  »يومِ الْقيامة يامه حرام إِلَيومِ الْقيامة و حري إِلَ

  .»يومِ الْقيامة يإِلَ«

ها در هر عصر اي عرض کنيم تا مسئله حضانت و ولايت و سرپرستي هم مشخص شود که هميشه زنيک نمونه

رسد. مسئله ديه بر ولايت بر مال بود اصلاً به مادر نمي و مصري يک حد نيستند تا ما بگوييم اگر اين از سنخ

عاقله است الآن تقريباً چهل سال است که به لطف الهي نظام اسلامي مستقر است و اميدواريم تا ظهور حضرت اين 

نظام دوام داشته باشد و روزبروز شکوفاتر شود! مسئله ديه بر عاقله است معناي آن اين است که اگر يک کاري 

رود اي در حال رانندگي دارد ميشخص اصلاً استناد نداشت به احد انحاي ثلاثه او مسئول نيست؛ يک راننده به

يک کسي خودش را به ماشين او زد، اين دومي که خودش را به ماشين او زد و آسيب ديد، اين آسيب به هيچ نحو 

مثل اينکه کسي قصد شکار دارد » به عمد و لا خطألا عمداً و لا ش«به اين آقاي اولي که راننده است اسناد ندارد 

برد اين فعل به أحد أنحاء ثلاثه هيچ ارتباطي به اين رامي ندارد لذا هيچ ديگري خودش را به دمِ گلوله او مي

ن شخص اسناد داشته باشد او شرعاً مسئول است منتها اي بر او نيست ولي اگر جنايتي به أحد انحاء ثلاثه به ايديه

مسئوليت او در عمد، در شبه عمد، در خطاي محض در اين سه قسمت فرق دارد؛ اگر عمد باشد که در جريان قتل 

حکم آن قصاص است، شبه عمد باشد که بايد ديه را خودش بپردازد، خطأ محض باشد ديه را بايد عاقله بپردازد، 

ها هم سرجايش محفوظ است. بسياري از اين تصادفات در رانندگي »يومِ الْقيامة يإِلَ« است و اين حکم روشني

                                                
  .٢٧٠، ص١المحاسن، ج. ٩
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خطاي محض است گاهي ممکن است در اثر رعايت نکردن قوانين، شبه عمد باشد، عمد که بسيار کم است، شبه 

جاده مناسب نبوده و مانند آن به هر عمد هم هست اما فراوان نيست، بسياري از اينها در اثر اينکه ترمز بريده يا 

حال خطأ محض است. در طي اين چهل سال چه آن وقتي که خود ما در دستگاه قضا بوديم چه آن وقتي که بعداً 

هست، هيچ وقت نشد که در خطاي محض به پسرعمو و عمو بگويند که شما بيا اين خسارت و غرامت را بده! 

توانيم به پسر عموي اين آقا که در فلان که ما در خطاي محض اصلاً نميها هم همين است مشکل جدي اين قاضي

کند بگوييم که تو بيا براي اينکه پسرعموي تو با موتور تصادف کرده و آسيب خطأيي است و روستا زندگي مي

شد و آيد چه طرفين روحاني باشند چه يکي روحاني باآسيب خطأيي با عاقله است اين در ذهن هيچ کس نمي ديه

ديگري غير روحاني، چه طرفين از افراد عادي باشند و همه هم يا اين را درس خواندند يا درسش را گفتند که ديه 

کنند که اين را شبه عمد کنند تا اي است کاري ميدر خطأ محض بر عهده عاقله است. اين آقايان به هر وسيله

پردازد اما بيمه طرفش او است و آن حق بيمه بيمه مي بگويند که ديه و خسارت را بايد بپردازي. درست است که

اند و گيرد همه هم طلبهدهد اما بيمه با اين آقا کار دارد حق بيمه را از اين آقا ميرا او بايد بپردازد. ديه را بيمه مي

ا هم در ميان شان اين است و با مدانند که در خطأ محض ديه بر عاقله است اما تمام اينها مشکل جديهمه هم مي

توانيم بگوييم عموي او يا پسرعموي او که در فلان شهر است بيايد ديه را گويند ما به هيچ وجه نميگذارند ميمي

شود. مسئله اينکه اگر عمد محض بود که قصاص دارد اگر شبه عمد بود که ديه را بپردازد، اين حکم جاري نمي

يه بر عاقله است، آيا اين حکم مطلق است يا درباره آن عصر و خودش شخص بايد بدهد، اگر خطأ محض بود که د

مصري است که نظام، نظام قبيلگي باشد؟ اگر نظام، نظام قبيلگي شد در هر گوشه عالم در هر زمان و زميني اتفاق 

بحث بيافتد حکم اين است؛ اما اگر نظام، نظام قبيلگي نباشد خطأ محض را هم خود شخص بايد بپردازد. اين بايد 
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طور؟ و اگر گفتيم که اين مربوط به نظام قبيلگي است اين هيچ منافاتي ندارد با طور است يا آنشود که آيا اين

، در هر زماني نظام، نظام قبيلگي شد حکم اين است. »يومِ الْقيامة ييومِ الْقيامة و حرامه حرام إِلَي فَحلَالُه حلَالٌ إِلَ«

را تدريس کردند  شرح لمعهاند روحاني گوييم خطأ محض شد بايد که عاقله بدهند؛ بسياري از اينهاميالآن ما 

گويند مصالحه کن شما از گويند که خود شخص بايد بپردازد! يک وقت ميمي دانند که ديه بر عاقله است امامي

گويند تو بايد بپردازي! اين به هر حال کنند و ميطرف او بپردازيد، اين عيب ندارد؛ اما يک وقت حکم شرعي مي

  خواهد و از اين قبيل موضوعات فراوان داريم.شناسي ميخواهد موضوعبايد ثابت شود و بحث جديد مي

(رضوان االله تعالي عليه) فرمودند که اگر از سنخ رياضطور است؛ حالا که سيد هم همين» حضانت«در مسلئه 

شد که از سنخ ولايت بر مال است چرا مادر نتواند با اينکه بسياري از موارد  ولايت است؛ حالا اگر بر کسي ثابت

هاي خودشان. بنابراين اينکه ما بگوييم زن کنند داد و ستد دارند ولو در بخشاست که آا خودشان تجارت مي

آن اصل کلي اين است » علي أي حال«تواند وليّ مال باشد اين هم شايد به آن دوران قبيلگي و مانند آن باشد، نمي

، در هيچ چيزي تصرف نشد منتها اين در اين »يومِ الْقيامة ييومِ الْقيامة و حرامه حرام إِلَي فَحلَالُه حلَالٌ إِلَ«که 

  زمان موضوع ندارد در آن زمان موضوع دارد، اين حکم است. به هر تقدير آيا حکم است يا حق؟

  پرسش: ...

  موضوع ندارد، آن نظام قبيلگي نيست پاسخ:

  پرسش: ...

پاسخ: منظور اين است که ما بايد تلاش و کوشش بکنيم اين کار را انجام بدهيم امر تحصيلي است حالا اگر نشد، 

نشد، ما بايد تلاش و کوشش بکنيم هم در اين جهت هم در آن ارث، الآن طبقه دوم از ميراث براي او است ارث 
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من «طور است چون کنند که به همان طبقه اول برسد، در ارث هم هميناي است کاري ميهر وسيله هم معمولاً به

اند، اين حرف، حرف چون عاقله طبقه دوم وارث دهدبرد غرامت را ميکسي که غنيمت را مي» له الغنم فعليه الغرم

فظ کند به دليل ارث. ارث مربوط به امر خواهد نظام خانوادگي را حکه او مي» قد قلناه مراراً«صحيحي است که 

  تر که نيست. او عمو و پسرعمو را طبقه دوم از ارث قرار داده است.خانوادگي است از اين روشن

  پرسش: ...

پاسخ: ما در صدد اين بايد باشيم که اين حکم محفوظ باشد حالا اين حکم محفوظ نشد يعني جامعه نپذيرفت 

قبيلگي است ما بايد اين موضوع را حفظ کنيم وقتي موضوع حفظ نشد حکم هم حفظ شود که نظام، نظام معلوم مي

شود. ما يک خلافي کرديم که نتوانستيم نظام قبيلگي را حفظ کنيم نه در ارث نه در ديه عاقله، در ارث معمولاً نمي

  افتد که اينها وارث بشوند.خيلي خيلي کم اتفاق مي

  پرسش: ...  

امر خانوادگي است چرا عوض نشود؟! نظير آسمان و زمين که نيست يک امر خانوادگي  پاسخ: نه، قبيلگي يک

که در هيچ  بينيدیماست يک امر انساني است و چون امر انساني است کاملاً قابل عوض شدن است. در ارث 

نها را به امور طبقه، ارثي به عمو و پسرعمو برسد؟! تمام تلاش و کوشش آا اين است که اگر طبقه اول نيست اي

دانند که اينها وارث هستند، يا طبقه سوم؛ حتي در طبقه سوم هم خيريه بدهند و از دست اينها خارج نشود اصلاً نمي

کند در نظام قبيلگي است، اين نظام قبيلگي و نظام خانوادگي را اسلام بخواهد حفظ بکند تا طبقه سوم حفظ مي

  گيرد که اين مال بخواهد به همه برسد.بقه سوم ما را هم ميمسئله ديه فقط طبقه دوم است اما آن ط

  پرسش: ...
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پاسخ: نه، آنکه به ما گفتند تربيت کنيد فرزندانتان را، احقابتان را، فاميلتان را، صله رحم واجب است قطع صله 

براي  ١٠﴾ه بِه أَن يوصليقْطَعونَ ما أَمر اللَّ﴿رحم حرام است، لعنت کرده ذات اقدس الهي در قرآن کريم کسي که 

خواهد حفظ کند. صله رحم را واجب کرد، يک؛ و اگر کسي صله رحم نکرد خدا او را اينکه نظام خانوادگي را مي

نظام خانوادگي را بايد  ﴾يقْطَعونَ ما أَمر اللَّه بِه أَن يوصل﴿در قرآن کريم لعنت کرد فرمود لعنت خدا بر کسي که 

آيد؛ اگر نشد اگر عصياني است بر اساس همان امر اول است اما اگر نشد به همين صورت در مي حفظ کند حالا

پردازد بيمه هم اي ندارند اگر بگويند بيمه ميگويند اين ديه را خودش شخص بايد بدهد اينها هيچ چارهالآن که مي

شناسي شود که از آن قبيل وضوعبا اين شخص کار دارد. غرض اين است که اين مشکل وجود دارد اين بايد م

گويند ما چکار کنيم! کنند که مياست يا از اين قبيل است؟ الآن اينها غالباً روحاني هستند و با ما هم درد دل مي

کند که به فلان پسرعمو که در فلان دانيم که اين خطاي محض است و اصلاً دستگاه قضا و جامعه باور نميما مي

  او بگوييم که پسرعموي تو در اينجا با موتور تصادف کرده بايد ديه بپردازي! کند بهشهر زندگي مي

غرض اين است که اين بايد بحث شود که آيا اين مربوط به نظام قبيلگي است؟ حالا بايد بشود حالا که نشد اين 

کرديم تقريباً تحولي شد  نيست ـ يک وقتي صريحاً به خود امام که عرض ﴾ما أَنزلَ اللّه﴿کند خلاف آقا که حکم مي

حکم کند ملعون است عذاب اليم  ﴾ما أَنزلَ اللّه﴿ندارد هر کسي به غير » مائده«ـ چون در سه آيه سوره مبارکه 

؛ در اين سه آيه ﴾ما أَنزلَ اللّه﴿دارد سخط خدا بر اوست، آن عذاب اليم آن لعنت خدا نرفته روي حکمي به غير 

فَأُولئك هم ﴿ ١١،﴿من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمون﴾، فرمود: » ما انزل االلهمن حکم بغير«خدا نفرمود 

                                                
  .٢٥. سوره رعد، آيه١٠
  .٤٥. سوره مائده, آيه١١
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حکم نکند اين سه بليه  ﴾ما أَنزلَ اللّه﴿اين عدم ملکه است اگر کسي به  ١٣،﴾فَأُولئك هم الْفاسقُون﴿ ١٢،﴾الْكَافرون

﴿من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه فَأُولئك هم الظَّالمونَ﴾ است و ظلم است و عذاب اليم  شود: کفردامنگير او مي

که از باب نقيض نيست از باب عدم ملکه است يعني کسي که بتواند ﴿من لَم يحكُم﴾ ، اين ﴾فَأُولئك هم الْكَافرون﴿

عدم ملکه است الآن نظام، نظام اسلامي است ﴿من لَم يحكُم﴾  حکم بکند و نکند! به ايشان(امام) عرض کرديم

  توانند حکم کنند و اگر نکنند مسئول هستند.مي

، حالا اگر »بلغ ما بلغ«بنابراين واجب است که نظام قبيلگي را حفظ کنيم، حريم خانواده را ما بايد حفظ کنيم 

کند اين ديه را خود شخص بايد اين قاضي که دارد حکم مي نشد يا ما نکرديم يا نگفتيم يا گفتيم و اثر نکرد،

  خواهد.شناسي مينيست که گرفتار آن سه خطر شود. اينها موضوع﴿من لَم يحكُم بِما أَنزلَ اللَّه﴾ بپردازد اين 

  پرسش: ...

  .کندنظام قبيلگي ارحام را حفظ مي پاسخ: خير!

  پرسش: ...

داند برادر اوست پسر اوست رحم اوست کاملاً شود او وقتي که ميب نميپاسخ: خير، نظام شهروندي حسا

گيرد. غرض اين است که اين چه گفته شود و چه گفته نشود ارحام را تا مواظب اوست و جلوي شرارتش را مي

 آنجا که ممکن است بايد حفظ کند، تربيت را، حقوق را، مشکلات را  و بيمار شد بر او واجب است، صله رحم

واجب است و واجب است نه تنها يک رفت و آمد کند مثلاً در ايام فروردين، بلکه اين ارتباط کاملاً بايد محفوظ 

                                                
  .٤٤. سوره مائده, آيه١٢
  .٤٧. سوره مائده, آيه١٣
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باشد و به ياد هم باشند. اگر هر کسي به ياد همراه خود باشد همه محفوظ هستند حالا چه بگوييد اسمش را نظام 

  قبيلگي چه نظام طايفگي.

  پرسش: ...

قبيلگي به آن معنای جنگجويي جاهليت که معيار نيست، او آمده کلاً آن را برطرف کرده  پاسخ: نه، حالا نظام

است صريحاً وجود مبارک حضرت در مکه سخنراني کرد که خداي سبحان خيلي از چيزها را از بين برده و خيلي 

ي که من آن را زير پاي خودم از چيزها را جديداً آورده است و مسئله ربا را از بين برده است بعد فرمود اولين رباي

گذارم رباي عموي رباخوار من است اين را حضرت صريحاً در مکه گفت. عباس جزء رباخواران معروف مکه مي

گونه هاي قبيلگي ايناين نظام ١٤،»تحت قَدمي«بود فرمود تمام اسناد ربوي شما که پيش عموي رباخوار من است 

اشت حتي در مسئله ربا و مانند آن، اينها را برداشت و خانوادگي را آورد ولي را که آن خطرها را به همراه د

خانوادگي مادامي است که اگر صله رحم باشد از هم باخبر باشند مشکلات هم را انجام بدهند اگر بيمار شدند فوراً 

هم مسئله ديه را بايد  به سراغش بروند اين خيلي در جامعه برکت دارد، اگر نشد هم مسئله ارث را بايد حفظ کرد

  حفظ کرد.

  پرسش: ...

بر اساس ضوابط کلي و قاعده و حقوق بايد بپردازند؛ » العدل و الإنصاف«پاسخ: در درجه اول اين است که 

پردازد. بناي عقلا بر اين است که از اين اي که درست کردند به هر حال اصل مال را اين شخص ميحالا اين بيمه

بيگانه نپردازد؛ منتها مال کمتري را بايد بپردازد که او مواظب باشد خطا نکند؛ چون اگر کسي دو نفر تجاوز نکند 

                                                
  .٤٠٥، ص٢١ج، بيروت) ـ(ط بحار الأنوار. ١٤
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رود اگر سهو کرده رود حکم وضعي از بين نميمثلاً خطئاً يادش رفته سهواً يادش رفته، حکم تکليفي از بين مي

»عفر ني عتيفي يعني حرمت و تکليف و عذاب برداشته سهو و نسيان و مانند آن، در موقع خطا حکم تکل ١٥»أُم

  شود ولي اصل حکم وضعي که سرجايش محفوظ است.مي

آن چيست؟ تاکنون اين حضانت بايد ثابت شود که حق است  بنابراين اين حضانت بايد مشخص شود که محدوده

ولايت بر مال  يا حکم؟ اگر حکم است از سنخ ولايت است يا نه؟ يا پرستاري است؟ اگر ولايت است از سنخ

است يا نه؟ ظاهراً از سنخ ولايت است، يک؛ از سنخ ولايت بر مال نيست، دو؛ و صرف پرستاري و خدمات 

  شود تحت اختيار کنيز قرار داد و تحت اختيار يک کافر.نيست، سه؛ لذا گفتند اين کودک را نمي

خوانيم براي اينکه مرحوم شهيد در مي که به فتح اينجا ١٦»و أما الحَضانة«اصل عبارت مرحوم محقق اين است 

بالفتح و «فرمايند مي قواعدبه فتح ضبط کردند ولي فاضل اصفهاني در شرح  شرح لمعهو همچنين در  مسالک

فالأم أحق بالولد «اين است. » و اما الحَضانة و الحضانة بالفتح و الکسر«دارد  جواهرلذا مرحوم صاحب » الکسر

خوانيم. مدت کند که ميت تربيت او باشد و حق هم هست و روايت هم اين را تأييد ميچون بايد تح» مدة الرضاع

اين » ذكراً كان أو أنثي«است؛ پس حضانت دو ساله است برخلاف عقيقه که مادام العمر است. » حولان«رضاع 

ين مادر واجد ا» إذا كانت«ولايت دو ساله است چه بچه پسر باشد چه دختر. چه وقت تحت ولايت مادر است؟ 

شود که از سنخ حکم نيست از سنخ حق است و از اين دو شرط؛ يک: آزاد باشد، دو: مسلمان باشد. معلوم مي

رسد در صورتي سنخ ولايت است نه از سنخ پرستاري پرستاران در بيمارستان؛ لذا اگر اين مادر کنيز باشد به او نمي

                                                
  .٤٦٢، ص٢، ج)الإسلامية ـ ط(. الكافي١٥
  .٢٨٩ص ،٢ج الحرام، و الحلال مسائل في الإسلام . شرائع١٦
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شود؛ چه اينکه اگر کافر هم باشد يک کنيز بر يک بچه مسلمان، نميکه اين بچه، بچه مسلمان باشد که ولايت داشته 

شود که حضانت حکم نيست حق است، شود. از اينکه اين دو تا قيد را کردند معلوم ميباشد ولو آزاد هم باشد نمي

يک؛ و يک؛ از سنخ پرستاري بيمارستان نيست، خدمات و شستشو نيست، ولايت است، دو؛ لذا بايد که حر باشد، 

چون اين طفل مسلمان است » و لا للكافرة مع المسلم«چون حر نيست، » و لا حضانة للأَمة«مسلمان باشد، دو. 

براي اينکه تابع اشرف ابوين است و اشرف ابوين هم مسلمان هستند. اين محدوده حضانت است در زمان کودکي. 

اگر از دوران  ١حملُه و فصالُه ثَلاثُونَ شهراً﴾ ﴿واصطلاح قرآن کريم است که » فُصل«که اين » فإذا فُصل«

» الأم أحق بالأنثيو «ت پدر باشد ياگر پسر است تحت ترب» ركَفالوالد أحق بالذَ«باز ماند و جدا شد  يخوارگيرش

فت ه» سبع سنين و قيل تسعا حتى تبلغ«شود لذا يت خارج ميبالغ شدند کلاً از تحت ولا وقتي ن مرحله دوم،يا

» قيل الأم أحق ا« ديرس يبه دوران نه سالگاين بچه ف بشود. حالا که ينکه تکليا يا نه سال البته برايسال 

ن پدر است. اما اگر يت ايتحت ولا دخترن يا ،انتخاب نکرد يدين مادر از پدر جدا نشد و همسر جديکه ا يمادام

  د فراش کرده باشد.ياز پدر جدا شده باشد و تجد وکه ا در صورتي» ثم يكون الأب أحق به«انتخاب کرد همسر شد 

  »ينو الحمد الله رب العالم«

                                                
  .١٥سوره أحقاف، آيه. ١


